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  چكيده
هـاي آن بخـوبي در آثـار عارفـان مسـلمان       سنت عرفاني اسلام كه مباني و آموزه

ديني مـا بـه شـمار    مند فرهنگ و هويت  ترسيم و تبيين شده است، يكي از عناصر ارزش
هـايش در عرصـة جهـاني شـدن و      ها و ظرفيـت  آيد و بازخواني آن براي كشف قابليت مي

منـدان   ها، وظيفه و رسالتي است كه بيش از همه بـر دوش انـديش   تبادل افكار و انديشه
هـاي مولانـا را بـازبيني و بـازخواني      در اين نوشتار انديشـه . فكور و آگاه نهاده شده است

ايم تا رد پاي يكي از نظريات جديد در عرصة دين پژوهي تطبيقـي را در   شيدهكرده و كو
كه اساس آن بر » وحدت دروني اديان«يا » وحدت متعالي اديان«نظرية . آن نشان دهيم

هاي مولانـا جـلال    پاية تفكيك شريعت و طريقت نهاده شده است، كم يا بيش در انديشه
وحـدت  «ا در آثار خود، با تكيه بر اصـل محـوري   مولان. شود الدين محمد بلخي ديده مي 

، به يگانگي اديان اشاره كرده و محتواي دروني اديـان را برتـر از صـورت ظـاهري     »وجود
انديشة وحدت گرايانة مولانا در باب اديان، گاهي بر پاية كثرت ظـاهر  . ها دانسته است آن

ف منظر تبيين گرديده و وحدت باطن، بنا شده و گاهي بر مبناي وحدت حقيقت و اختلا
  .است

  
  كليد واژه

  .مولوي -عرفان  –كثرت  –وحدت  –طريقت  –شريعت  –دين 

                                                      
جوي دكتري فلسفة دين در واحد  واحد اردستان و دانش -گاه آزاد اسلامي  عضو هيأت علمي دانش ∗

 .تهران علوم و تحقيقات
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  مقدمه. 1

يكي از عناصر مهم و ارزشمند فرهنگ اسلامي كه نقشـي بسـزا در هويـت دينـي     
هـاي آن   مايه معنويت عرفاني است كه مبـاني و آمـوزه   مسلمانان دارد، سنّت غني و گران

منثور و منظوم عارفان مسـلمان ترسـيم و تبيـين شـده اسـت و اهميـت       بخوبي در آثار 
مـا در  . بها، بويژه در عصر حاضر، بر اهل نظر پوشيده نيست پژوهش در اين گنجينة گران

هاي گوناگون است و فرهنگ  ها و فرهنگ كنيم كه عرصة تبادل انديشه دوراني زندگي مي
امـروزه حجـم   .هاسـت  تـرينِ آن  ن و بنيـادي تري و انديشة ديني و فلسفي و عرفاني، از مهم

هـاي   اي از مفـاهيم و نظريـات دينـي و فلسـفي و عرفـانيِ قـديم و جديـد از راه        گسترده
گيـرد و هـر ذهـن     جويـان قـرار مـي    گوناگون پيش روي مردم و بـويژه جوانـان و دانـش   

ه سـرعت در  از سوي ديگر ثمرات دنياي متجدد ب. دارد اي را به تفكّر و تأمل وا مي پوينده
روي و خودنمايي است و همگان را از پير و جوان و خرد و كلان بـه خـود فـرا     حال پيش

هاي مليّ  دارد تا افكار و عقايد و سنّت مند را بر آن مي ها انسان انديش همة اين. خواند مي
گاه خويش را در اين اوضاع و احوال بيابـد و   گاه و پاي و ديني خود را بررسي كند و جاي

  .هاي نوين بر آن تكيه كند چالش در
بحــث نســبت اديــان، يكــي از مباحــث مهــم و رايــج در ديــن پژوهــي تطبيقــي  

(Comparative Religion) د و . و نيز در فلسفة دين و الهيات جديد استاز يك سو تعد
نمايـد،   گاه متعارض و ناسازگار مي ها كه گه ها، اعتقادات و مدعيات آن تنوع اديان و گزاره

دلانه پيـروان اديـان    از سوي ديگر جهاني شدنِ ناشي از دنياي متجدد، توجه و نگاه هم و
. هايي را در باب نسبت اديان ببار آورده اسـت  سبب شده و ديدگاه ديگر يكگوناگون را به 

ــدگاه ــايي دي ــم ه ــي (Exclusivism)حصــرگرايي چــون  ه ــرت گراي و  (Pluralism)، كث
هـا و اعتقـادات    در برخي، دغدغة صدق و حقانيت گزاره كه (Inclusivism)گرايي  شمول
مد نظر بوده و در برخي، دغدغة نجات و رستگاري پيروان اديان گونـاگون،   تر بيشديني، 

 1گرايـان   در ايـن ميـان، سـنّت   ). 419-402، صـص 1376پترسـون،  . (غالب آمده اسـت 
(Traditionalists)  ابراين ديدگاه، كه در واقع بن. قايلند» وحدت متعالي اديان«به ديدگاه
، يعنـي  )1998-1907( 2 ترين كتـاب فريتيـوف شـووان    ترين و موفق برگرفته از نام مهم

است، در هر دين و  (The Transcendent Unity of Religions)» وحدت متعالي اديان«
تفكيـك   (esoterism)و طريقت بـاطني   (exoterism)مذهبي بايد ميان شريعت ظاهري 

اي است فـراهم آمـده از تصـورات، مفـاهيم، اسـتنباطات،       عت ظاهري مجموعهشري. كرد
كه همگي تحت تأثير اوضاع و احوال فرهنگي   احكام، تعاليم، سبك زندگي و اعمالي عباد

برند؛ اما طريقت بـاطني، تجربـه يـا     اي است كه مؤمنان و متدينان در آن بسر مي جامعه
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ين و مذهب از واقعيـت نهـايي يـا حقيقـت مطلـق      است كه عارفان هر د  واسطه علمي بي

بـه ايـن معنـا كـه اگـر      . از اين رو اديان هم وجه اختلاف دارد و هم وجه اشـتراك . دارند
بينيم كه هرگز وحـدت   بسنجيم، مي ديگر يكشرايع ظاهري اديان و مذاهب مختلف را با 

خـورد؛ امـا    م مـي ها و بلكه تناقضات و تعارضات فراوانـي ميانشـان بچش ـ   ندارد و مغايرت
. طريقت باطني اديان و مذاهب، امري واحد اسـت كـه در تمـامي اديـان مشـترك اسـت      

صورت و دروني دين، يافـت    وحدت اديان تنها در مرتبة طريقت، يعني در مرتبة باطن بي
تـرين مراتـب وجـود و     فقط در عـالي » وحدت متعالي اديان«بنابراين قايلان به . شود مي

بـدين  . تر از آن مراتب، به كثـرت قايلنـد   دت اديان هستند و در پايينمعرفت، مدعي وح
يابند، يعني كساني كه با  در مي) عارفان(را تنها اهل باطن » وحدت متعالي اديان«جهت 

اند كه در امر مطلق، يعني در خدا، ريشه دارنـد   ، در يافته(Intellect)نوعي بصيرت عقلي 
  ).411-409، صص1381ملكيان، (

» وحدت دروني اديان«يا » وحدت متعالي اديان«ين نوشتار به بررسي ردپاي در ا
در انديشة مولانا پرداخته و براي تكميل بحث به عارفـان ديگـر نيـز در ايـن بـاب اشـاره       

ايم؛ البته با اذعان به اين مطلب كه عارفان مسلمان، اين ديدگاه را بـه صـورت يـك     كرده
ارائـه   –همة جوانب و جزييـات مـدنظر بـوده باشـد     كه در آن  –نظريه منسجم و كامل 

  .اند نداده
  عرفان، باطنِ دين. 2

تفكيـك ظـاهر ديـن از    » وحدت متعـالي اديـان  «كه اساس و لب نظريه جا  آن از
است؛ و از نظر شـووان تنهـا   » طريقت«از » شريعت«باطن دين، و به تعبير ديگر تفكيك 

 ـ   يابنـد، نـه    ي يـا متعـالي اديـان راه مـي    عارفان اهل طريقت هستند كه بـه وحـدت درون
اهميـت داده و از آن   تـر  بيشمتدينان اهل شريعت؛ از اين رو او به جنبة باطني هر دين 

از نظر شووان هر دين صدفي دارد و گوهري و به تعبيـر ديگـر هـر    . كند بحث مي تر بيش
ديـن مطلـق   دين ظاهري دارد و باطني؛ از لحاظ باطني، يا از حيث گوهر، مدعيات يـك  

است اما از لحاظ ظاهري، يا از حيث صدف، و بنابراين در سطح حوادث عالم انسـاني، بـه   
» عرفـان «شووان در كـاربرد واژه  ). 32-30، صفحات 1383شووان، (ضرورت نسبي است 

هـايي     كند و اين بخاطر ابهامات و بـدفهمي  به عنوان جنبه باطني هر دين بسيار دقت مي
از سـوي  . رفان را، نه روشن و فعال، بلكه مـبهم و منفعـل بداننـد   است كه موجب شده ع

ديگر تأكيد شووان بر جنبة باطني دين يا همان طريقت، به معني نفي جنبه ظـاهري يـا   
بنابر تمثيـل زيبـاي    كه چنان همشود،  شريعت، نيست؛ زيرا دين بدون شريعت حفظ نمي

بـه همـين دليـل    . »معرض فساد استحفاظ و در   مغز گردو، بدون پوسته، بي«صوفيانه، 
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شـووان،  (زيسـتي ظـاهر و بـاطن توجـه دارد      ي و هماهنگي و هـم راه همشووان كاملاً به 

هدف نهايي دين هدايت انسان به سوي خدا است و بـراي رسـيدن بـه    ). 2، فصل 1381
اين مقصود، شريعت لازم و ضروري است، چون تنهـا از راه شـريعت اسـت كـه طريقـت      

شـود و نـه    در اين عالم، طريقت بدون شريعت، نه متجلّـي مـي  . شود ي ميممكن و متجلّ
اما بدون طريقت نيز دين محـدود بـه   . اي در بر خواهد داشت ماند و نه فايده محفوظ مي

شود و ابزار لازم را براي ارائه طريق به كسـاني كـه واقعـاً و ماهيتـاً      هاي ظاهري مي جنبه
در چنين حالتي دين . (Schguon, 1975, p.7)داد اهل طريقت هستند، از دست خواهد 

ابزار لازم براي واكنش در برابر دشمنان خاص نظـام عقلانـي خـود را در دسـت نخواهـد      
محدود كردن دين بـه  . كند داشت، چون تنها طريقت است كه چنين ابزاري را فراهم مي
هاي  اصر و جلوهشووان عن. جنبة شريعت، اساس دين را در معرض تهديد قرار خواهد داد

 كنـد، بـا ايـن هـدف كـه طريقـت را نـه        مختلف طريقت در اديان گوناگون را بررسي مي
امري منفعل و ابهام برانگيز، بلكه به عنوان حقيقتي روشن در هر دين و متصـل  چون  هم

از اين رو شووان هم با تعاليم دينـي، جـدا شـده از طريقـت و     . با شريعت آن معرفي كند
هـاي دروغـين مـدعي     كند، و هم با طريقت بدون شريعت و فرقـه  ت ميروح دين، مخالف

ترين علمـاي شـريعت در برابـر مراجـع      او هميشه از قشري. طريقت، سر ناسازگاري دارد
؛ زيـرا  )154، ص 13862شـووان،  (كنـد   داري مي دروغين مدعي طريقت و عرفان، جانب

در طول عصرهاي مختلف بشر را هايي كه  اين عرفاي دروغين در زير نام طريقت با سنت
  .كنند اند، معارضه مي به ايمان به خدا و وحي دعوت كرده

  و وحدت دروني اديان نامولا -3
الدين محمد بلخي، معروف به مولـوي، شـاعر و عـارف مشـهور قـرن هفـتم        جلال

غالباً به يگـانگي اديـان اشـاره كـرده اسـت و چنـد داسـتان وي در        ) 672-604(هجري 
هاست كه از نظر او محتواي دروني اديان وحي شـده،   نشانه آن» فيه ما فيه«و » مثنوي«

البتـه  ). 170-169، صـص  1382نصـر،  (ها است، يكي است  كه برتر از شكل ظاهري آن
  :داند مولانا تعدد اديان را در اين عالم، گريزناپذير مي

و گفتم آخر اين دين كي يك بوده است، همـواره دو و سـه بـوده اسـت و جنـگ      
شود در قيامـت،  جا  آن شما دين را يك چون خواهيد كردن؟ يك. قتال قايم ميان ايشان

هـر يكـي مـرادي اسـت و هـوايي اسـت        جا اينكه دنياست ممكن نيست، زيرا  جا ايناما 
ممكن نگردد مگر در قيامت كه همه يك شوند و بـه يـك جـا نظـر      جا اينيكي . مختلف

  )40، ص1386وي، مول(كنند و يك گوش و يك زبان شوند 
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  كثرت ظاهر و وحدت باطن. 3-1

تـوان آن را   است كـه مـي  » وحدت وجود«بيني عرفاني، اصل  يكي از اصول جهان
از نظر عرفا وجود از هر جهت واحد و بسـيط مطلـق   . محور تفكر و نگرش عرفاني دانست

 است و هيچ كثرتي در آن نيست، نه كثرت طولي و نه كثرت عرضي، نه كثرت به شـدت 
و ضعف و نه به غير شدت و ضعف، حقيقت وجـود منحصـراً واحـد اسـت و آن حقيقـت      

غير خدا و غير حق، هر چيزي كـه هسـت، وجـود نيسـت،     . واحد، چيزي جز خدا نيست
  ).93، ص1380مطهري، (بلكه نمود و ظهور است 

را پردازش نموده و بسياري از » اصل وحدت وجود«مولانا نيز در آثار خود بخوبي 
  :ر و آراي خود را بر آن بنياد نهاده استافكا

ــدم ــا ع ــاييم و هســتي م ــا ه ــاي م   ه
ــم  ــي شــير عل ــه شــيران، ول ــا هم   م

ــاد حملــه   شــان پيــدا و، ناپيداســت ب
ــت    ــا از داد توس ــود م ــا و ب ــاد م   ب

  

 تـــو وجـــود مطلقـــي، فـــاني نمـــا 
ــه ــه دم  حمل ــد دم ب ــاد باش ــان از ب ش  

ــاد   آن ــم مب ــا ك ــت، از م ــه ناپيداس ك  
ــا  ــه از ايج ــا جمل د توســتهســتي م  

)605-602مثنوي، دفتر اول، ابيات (  

كند، تا جايي كه مثنوي  گرايي مي گراست و ما را دعوت به وحدت او اساساً وحدت
  :نامد مي» دكان وحدت«خود را نيز 

ــت    ــدت اس ــان وح ــا دك ــوي م   مثن
  

 غير واحد هر چه بينـي آن بـت اسـت    
)1531مثنوي، دفتر ششم، بيت (  

كوشـد تـا كثـرت ظـاهري اديـان و       حدت وجود، ميجهت مولانا بر مبناي و بدين
مــذاهب و شــرايع را بــه يــك وحــدت بــاطني بازگردانــد، و ايــن كوشــش او در برخــي  

  :شود هاي مثنوي، آشكار ديده مي داستان
  چون به صورت بنگري، چشم تو دوست
  نور هـر دو چشـم، نتـوان فـرق كـرد     
ــان   ــد در مك ــر آي ــراغ ار حاض   ده چ
ــي   ــر يك ــور ه ــرد ن ــوان ك ــرق نت   ف
  گر تو صد سيب و، صـد آبـي بشـمري   
ــداد نيســت  ــاني، قســمت و اع   در مع
ــا يــاران خــوش اســت  ــار، ب   اتحــاد ي
  صورت سركش، گدازان كـن بـه رنـج   
ــوديم و يــك جــوهر همــه   منبســط ب

  آفتــابچــون  هــم يــك گهــر بــوديم
  چون بـه صـورت آمـد آن نـور سـره     
ــق    ــد از منجني ــران كني ــره وي   كنگ

  

 تو به نورش درنگـر كـز چشـم رسـت     
در نورش نظـر انـداخت مـرد    چون كه  

 هر يكـي باشـد بـه صـورت، غيـر آن     
شـكي  چون بـه نـورش روي آري، بـي     

 صد نمانـد، يـك شـود چـون بفشـري     
ــت    ــراد نيس ــه و اف ــاني تجزي  در مع
 پاي معني گير، صـورت سـركش اسـت   
 تا ببيني زيـر او وحـدت، چـون گـنج    

پــا بـديم آن سـر همــه   سـر و بـي   بـي   
چــو آب گـره بـوديم و صـافي هـم     بـي   

هــاي كنگــره د چــون ســايهشــد عــد  
ــق   ــن فري ــان اي ــرق از مي ــا رود ف   ت
( 689- 676مثنوي، دفتر اول، ابيات  ) 
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  :دهد او در اين ابيات با بياني تمثيلي، كثرات را به وحدت ارجاع مي

ولـي  . داري  ات نگاه كني خواهي ديد كه دو چشـم  به عنوان مثال، اگر تو به چهره
يعني دو چشم از هم جدا نيسـت، زيـرا   . نگاه كنتو به نور چشمت كه از آن پديده آمده 

طور ميان انبيا و اوليا وحدتي تام و  همين. دهد و آن ديدن اشيا است يك كار را انجام مي
آنان هر چند كالبدها و اساميي متعدد دارد، ولي جميع آنان يك كار را . تمام حاكم است

تان آنـان را از هـم جـدا    امـا ظاهرپرس ـ . دهد و آن انعكاس نـور حقيقـت اسـت    انجام مي
جنگي كه حافظ شيرازي آن را ناشـي از  . دارند كنند و جنگ هفتاد و دو ملت برپا مي مي

  :داند تعصب و نديدن حقيقت مي
  جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنـه 

  
 چون نديدند حقيقت ره افسـانه زدنـد   

( 115، ص1369حافظ شيرازي،  ) 

ها با هم متفاوت، چون بـه   باشد و ظاهر آن مثال ديگر، اگر ده چراغ در يك مكان
اصـالت بـا نـور    . هـا را از هـم جـدا كنـي     تواني آن گمان نمي ها نظر كني، بي نور آن چراغ

پس انبيا و اوليا به هر ديني كه تعلق داشته باشند، چون حامل نور . معناست نه با اجسام
ات مبارك را از هم جـدا  اما جهال متعصب، آن موجود. ها نيست حقيقتند، فرقي ميان آن

  .اندازند گر براه مي كنند و نزاع ويران مي
كند ولـي   مثال ديگر، اگر تو صد سيب و صد به را بشماري مسلماً متعدد جلوه مي

رود  ها را بگيري، خواهي ديد كه تعددشان از بـين مـي   ها را بفشاري و آب آن اگر همه آن
تقسيم و تجزيه و فرد و زوج وجود نـدارد و   زيرا كه در امور معنوي اصولا. شود و يكي مي

  .اين مقولات، مختص عالم محسوسات است
آور اسـت و اصـحاب صـفا و يـاران وفـا از هـم جـدا         وحدت ميان دوستان خوشي

يعني سالك راه حـق  . انگيز است پس به معنا توجه داشته باش كه صورت، تفرقه. نيستند
هـاي   ها و سـتيزه  پرستي، منشأ همه نزاع صورتوار بت صورت را بشكند، زيرا  بايد ابراهيم

پرسـتي ريشـه    گر است، و جميع تعصـبات كـور و بنيـان كـن از صـورت و صـورت       ويران
تواند دليل بر تعدد آفتاب باشـد، زيـرا    ها نمي آفتاب، واحد است و تعدد سايه... گيرد،  مي
ك با منجنيق رياضـت  و اگر سال. ها وجود مجازي دارد و ديري نپايد كه به زوال رود سايه

هاي متعدد وجود را محو كند، تعـدد و اخـتلاف از ميـان     نفس و بينش توحيدي، صورت
  ).247-242، دفتر اول، صص 1379زماني، . (گردد خيزد و سرّ وحدت نمايان مي برمي

مولانا در اشاره به صورت و معنا يا ظاهر و باطن، مجموعـه اصـطلاحلاتي را بكـار    
از ايـن  . ورزد صورت تأكيد مي» مثبت«معنا در نسبت با وجه » منفيِ«برد كه بر وجه  مي

زيـرا  . »رنگي بي«است و دريا » رنگ«، كف »لامكان«است و معنا » مكان«منظر، صورت 
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. »صـورتي  بي«شود، يعني با  معنا در تقابل با صورت است و فقط با نفيِ صورت حاصل مي

دارد؛ صـورت از   ديگـر  يكو ناگسستني با  صورت و معنا در انديشه مولانا پيوندي نزديك
كـه  جـا   آن از. سـازد  گر مي كند و معنا خود را به هيأت صورت جلوه معنا اشتقاق پيدا مي

رود، هر يك در جاي خـود مهـم    هاي ظاهر و باطن واقعيتي واحد بشمار مي اين دو جنبه
داده شـود   تـر  بيشاست، اما براي بسياري از مردم اين خطر هست كه به صورت اهميتي 
چيتيـك،  (گيـرد   و از اين حقيقت غفلت شود كه صورت، هستي و اعتبارش را از معنا مي

  ):28-25، صص1385
  انـد  هركسي رويـي بـه سـويي بـرده    

ــي   ــوتر م ــر كب ــذهبي  ه ــرد در م   پ
ــانگي    ــه خ ــوا ن ــان ه ــه مرغ ــا ن   م

  

انـد  سـو كـرده   و آن عزيزان رو به بـي    
جــانبي  ويــن كبــوتر جانــب بــي     
ــي    ــة بـ ــا دانـ ــة مـ ــي دانـ دانگـ  

( 352- 350مثنوي، دفتر پنجم، ابيات  ) 

ــان    ــو در لامك ــل ت ــاني اص ــو مك   ت
  

 ايــن دكــان بربنــد و بگشــا آن دكــان 
( 612مثنوي، دفتر دوم، بيت  ) 

  رنگـي اسـير رنـگ شـد     چون كه بـي 
  رنگي رسـي كـان داشـتي    چون به بي

  يا نه جنگ است اين براي حكمت است
  يا نه اين است و نه آن حيرانـي اسـت  

ــل ــاي  نع ــه اســت اي ســليمه   باژگون
  

ــگ شــد   ــا موســيي در جن  موســيي ب
 موســـي و فرعـــون دارنـــد آشـــتي

چو جنگ خرفروشان صـنعت اسـت   هم  
 گنج بايـد جسـت ايـن ويرانـي اسـت     

ــي  ــون م ــي فرع ــيم سركش دان از كل  
( 2486- 2472مثنوي، دفتر اول، ابيات  ) 

ــي ــگ هســت ب ــي اصــول رن ــا رنگ   ه
  

ــلح  ــگ   ص ــول جن ــد اص ــا باش ــا ه ه  
( 59، بيت مثنوي، دفتر ششم ) 

مولانا در داستاني ديگـر در مثنـوي، كثـرت ظـاهر و وحـدت بـاطن را در قالـب        
  :كند اختلاف الفاظ و وحدت معنا، بخوبي بيان مي

ــاد   ــام اوفتـ ــق از نـ ــتلاف خلـ   اخـ
ــك درم  ــردي يـ ــاركس را داد مـ   چـ

ــت  ــد گف ــرب ب   لا: آن يكــي ديگــر ع
  ايـن بـنم  : آن يكي تركي بـد و گفـت  

  اايــن قيــل ر: آن يكـي رومــي بگفــت 
ــدند   ــي ش ــر جنگ ــازع، آن نف   در تن

ــر هــم مــي ــد از ابلهــي مشــت ب   زدن
ــان    ــد زب ــز ص ــرّي عزي ــاحب س   ص

  

ــاد   ــت، آرام اوفت ــي رف ــه معن  چــون ب
ايـن بـه انگـوري دهـم    : آن يكي گفت  

 من عنب خـواهم، نـه انگـور، اي دغـا    
خــواهم عنــب، خــواهم ازم مــن نمــي  

 تــرك كــن، خــواهيم اســتافيل را   
هــا غافــل بدنــد   كــه زســرّ نــام    

ــر بدنـ ـ ــي پ ــش ته ــل، وزدان د از جه  
ــدي ــر ب ــا  آن گ ــانج ــدادي صلحش ب  

( 3689- 3682مثنوي، دفتر دوم، ابيات  ) 
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كه بـه معنـي    پس همين. هاست اختلاف و ستيزه ميان مردم به سبب اختلاف نام

در حكايت فـوق،  . شود رود و آشتي و آرامش برقرار مي ها از ميان مي توجه كنند، اختلاف
اختلافات رايـج در ميـان مـردم دنيـا،      تر بيشدارد كه  معلوم مي   اي ماهرانه مولانا به گونه

مند كه به صـد   اگر صاحب سرّي ارج: گويد اي محكم ندارد، مي لفظي است و اساس و پايه
همـان  » صاحب سرّ«منظور از . داد بود، آنان را آشتي ميجا  آن نوع زبان آشنايي دارد در
د را كه در وراي الفاظ و كلمات گونـاگون نهـان   تواند حقيقتي واح عارف باالله است كه مي

سليمان اسـت كـه از جانـب حـق بـه رسـالت       چون  هم و در مقام تشبيه او. است، دريابد
  ):901-895، دفتر دوم، صص 1379زماني، (مبعوث شد و زبان همه پرندگان را آموخت 

  چون سليمان كز سوي حضرت بتاخـت 
  

ــناخت    ــان ش ــة مرغ ــان جمل ــو زب  ك
( 3702تر دوم، بيت مثنوي، دف ) 

به اين مطلب پرداخته و بـه وحـدت معنـا در قالـب صـور      » فيه ما فيه«مولانا در 
  :گوناگون، اشاره كرده است

هاي بزرگان اگر به صد صورت مختلف باشد، چـون حـق يكـي اسـت و راه      سخن
نمايـد بـه معنـي يكـي اسـت و       يكي است سخن دو چون باشد اما به صورت مخالف مـي 

ورت است و در معني همه جمعيت است؛ چنانك اميري بفرمايـد كـه خيمـه    تفرقه در ص
بافـد و يكـي دوزد و يكـي     زند يكي جامه مـي  تابد يكي ميخ مي بدوزند، يكي ريسمان مي

ها اگرچه از روي ظاهر مختلف و متفرقّند امـا از   زند؛ اين صورت درد و يكي سوزن مي مي
احوال اين عـالم نيـز چـون در نگـري     چنين  هم كنند و روي معني جمعند و يكي كار مي

  ).58-57، صص 1386مولوي، (كنند  همه بندگي حق مي
  :در ضمن داستاني در مثنوي به اين معنا اشاره كرده است كه چنان هم

  رشته يكتا شد غلـط كـم شـو كنـون    
  كمند آمد جـذوب چون  هم كاف و نون

ــدر صــور  ــا بايــد كمنــد ان   پــس دو ت
ــردَ گــر دو پــا گــر چــار پــا يــك را ب  

  آن دو انبــــازان گــــازر را ببــــين
  آن يكـــــي كربـــــاس را در آب زد

ــي   ــر م ــك را ت ــاز او آن خش ــد ب   كن
ــا    ــتيزه نم ــد اس ــن دو ض ــك اي   لي
ــي را مسلكيســت   هــر نبــي و هــر ول

  

 گـر دو تـا بينـي حـروف كـاف و نــون      
ــوب   ــدم را در خط ــر ع ــاند م ــا كش  ت
ــر    ــد آن دو  در اث ــا باش ــه يكت  گرچ

ــم ــرد   ه ــا ب ــا يكت ــراض دو ت ــو مق چ  
ســت در ظــاهر خلافــي زان و زايــنه  

كنــد و آن دگــر همبــاز خشــكش مــي  
تنـد  چو زاستيزه بـه ضـد بـر مـي     هم  

ــا  ــد در رض ــار باش ــك ك ــك دل و ي  ي
بـرد جملـه يكيسـت    ليك با حـق مـي    

( 3092- 3084ابيات : مثنوي، دفتر اول ) 
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  كثرت أاختلاف منظر، منش -3-2

ها و تشريح كثرت اديان،  مولانا در چند جاي مثنوي، براي تبيين اختلافات انسان
 Point of«تـوان آن را در ترجمـه    از تعبير منظر و نظرگاه استفاده كرده اسـت كـه مـي   

view «بكار برد:  
  موســي و فرعــون در هســتي توســت
ــاج  ــي نت ــت از موس ــت هس ــا قيام   ت
  ايــن ســفال و ايــن پليتــه ديگرســت
  گــر نظــر در شيشــه داري گــم شــوي
ــي  ــور داري، وارهـ ــر نـ ــر بـ   ور نظـ

  اه اســت اي مغــز وجــود   از نظرگــ
  

 بايد اين دو خصم را در خويش جسـت  
 نور، ديگر نيسـت، ديگـر شـد سـراج    
 ليك نورش نيست ديگر، زآن سرسـت 

ــداد دوي زآن ــه از شيشــه اســت اع ك  
ــي   ــم منتهـ ــداد جسـ  از دوي و اعـ
 اخـــتلاف مـــؤمن و گبـــر و جهـــود
( 1257- 1252مثنوي، دفتر سوم، ابيات  ) 

هايي بوجود خواهد آمـد، زيـرا    ا، مظهر و نمونهتا برپايي رستاخيز، از حقيقت موس
شود، يعنـي اشخاصـي كـه مظهـر      شود بلكه چراغ دگرگون مي حقيقت موسا، عوض نمي

به تعبير ديگر، حقيقت يكي است، فقط كالبـدها  . شوند حقيقت موسي هستند، عوض مي
راهـه   اگر به كالبدهاي انبيا و اوليـا نگـاه كنـي از طريـق وحـدت، بـه بـي       . شود عوض مي

و اگـر بـه نـور    . هاي صورت و كالبد آنـان اسـت   روي، زيرا اين تعدد و كثرت از شيشه مي
ها نگاه كني، يعني به حقيقت آنـان در نگـري، از ورطـه دو گـانگي و كثـرت خـواهي        آن

پس اي زبده و گوهر عالم هستي، بدان كه اختلاف ميان مؤمن و گبـر و يهـود، از   . رست
-308، دفتر سوم، صـص  1379زماني، (گيرد  ن سرچشمه ميمنظر و ديدگاه متفاوت آنا

309.(  
. بـرد، مـؤمن و گبـر و يهـود     مولانا در اين ابيات سه مكتب و دين بزرگ را نام مي

گويد اختلاف اين سه، اختلاف حق و باطن نيست،  وي مي. غرضش از مؤمن، مسلم است
يامبر از سـه زاويـه بـه    بلكه دقيقا اختلاف نظرگاه است، حقيقت يكي بوده است كه سه پ

اند، يا بر پيامبران سه گونه و از سه روزنه تجلي كرده است و بـدين جهـت    آن نگاه كرده
بنابراين سرّ اختلاف اديـان، فقـط تفـاوت شـرايط اجتمـاعي يـا       . اند سه دين عرضه كرده

هـاي   تحريف شدن ديني و درآمدن ديني ديگر بـه جـاي آن نبـوده اسـت، بلكـه تجلـي      
طبيعت را متنوع كرده، شريعت را هم متنوع كرده  كه چنان همداوند در عالم، گون خ گونه
  ).14، ص1384سروش، (است 

مولانا در داستاني ديگر كه براي ما بسيار آشناست، يعنـي داسـتان فيلـي كـه در     
هـا را در بـاب حقيقـت، ناشـي از اخـتلاف       اي تاريك قرار داشت، نيز اختلاف انسـان  خانه

  :داند يمنظر و ديدگاه م
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اي تاريك قرار دادند و مردم آن ديار كه تـاكنون   ها پيلي آوردند و در خانه هندي«

كه تـاريكي، سراسـر خانـه را پوشـانده     جا  آن از. پيل نديده بودند، براي تماشا گرد آمدند
سود و  رو هر يك از آنان دست بر اندام پيل مي توانست آن را ببيند، از اين بود، كسي نمي
كشيد، پيل را به صـورت يـك    دست به خرطوم پيل ميكه  آن مثلا. كرد م ميچيزي تجس

كرد كه  سود خيال مي ناودان تصور ميكرد، و آن ديگري كه دست بر گوش آن حيوان مي
كشـيد، آن را بـه    طور كسي كه دست بـه پـاي پيـل مـي     همين. پيل، شبيه بادبزن است

كشـيد،   بـر كمـر پيـل مـي     كرد و بالاخره كسي كـه دسـت   صورت يك ستون تجسم مي
جـا   آن همه اينان در اشتباه بودنـد، و اگـر در  كه  آن حال. پيل مانند تخت است: گفت مي

» خاسـت  ها از ميان برمـي  شد و اختلاف درخشيد شكل حقيقي پيل نمايان مي شمعي مي
  ).311، دفتر سوم، ص1379زماني، (

كنايه از ايـن  » اريكيت«كنايه از حقيقت مطلق، و » پيل«در اين حكايت تمثيلي، 
هـاي سـاتر    هـا و پـرده   شـمار از حجـاب   هايي بـي  دنياست، زيرا در اين دنيا آدمي در لايه

دست «و . محسوسات پوشيده شده است و عقل و روح او نيز در زندان حواس، اسير است
كوشـند حقيقـت مطلـق را بـا      كنايـه از كسـاني اسـت كـه مـي     » سايندگان بر اندام پيل

عالمـان و متكلمـان و   . ود و نارسـاي عقلـي و تجربـي خـود بشناسـند     هاي محـد  مقياس
هـا و   فيلسوفان، هر يك براي شـناخت حقيقـت، مـدعي روشـي هسـتند، امـا ايـن روش       

. انـد  اي از حقيقت مطلـق را نمايانـده   ها وافي به مقصود نيست، بلكه هر يك، جلوه مذهب
كنايه از نـور كشـف و    »شمع«و . چرا كه طريق شناخت حقيقت مطلق، نوعي ديگر است

هرگاه چنين نوري در قلـب و بصـيرت آدمـي درخشـيدن گيـرد، بـه كشـف        . يقين است
حكايـت  . بـازد  هـا رنـگ مـي    شود و در اين مرتبه، نزاع و سـتيزه  تمامت حقيقت نايل مي

جنـگ  «سرشت حقيقت ستيز و افسـانه پـوي تعصـبات مـذهبي و      گر بيانتمثيلي پيل، 
همـان،  (ختلافشان ناشي از اختلاف منظـر و ديـدگاه اسـت    است، كه ا» هفتاد و دو ملت

  ):313-312صص 
  از نظـــر گـــه، گفتشـــان شـــد مختلـــف
ــدي  ــمعي بـ ــر شـ   در كـــف هـــركس اگـ

  كف دست اسـت و بـس  چون  هم چشم حس 
  چشـــم دريـــا ديگرســـت و، كـــف نگـــر

ــب جنـــبش كـــف ــا روز و شـ ــا زدريـ   هـ
  زنــيم هــا بــه هــم بــر مــي مــا چــو كشــتي

ــو   ــه خ ــه ب ــن، رفت ــتي ت ــو در كش   اباي ت
  

 آن يكــي دالــش لقــب داد، ايــن الــف 
ــدي   ــرون ش ــان بي ــتلاف از گفتش  اخ
ــر همــة او دســترس  نيســت كــف را ب
 كــف بِهِــل، وز ديــدة دريــا نگــر    

بينـي و، دريـا نـي، عجـب      كف همـي   
 تيـــره چشـــميم و، در آب روشـــنيم
ــر در آبِ آب ــدي، نگـــ  آب را ديـــ
( 1272- 1266مثنوي، دفتر سوم، ابيات  ) 
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  ناثار مولاشواهدي ديگر از آ. 3-3
به هر روي انديشه وحدت گرايانه مولانا، در آثار او اعم از مثنوي، ديوان شـمس و  
فيه ما فيه، بخوبي نمايان است، هر چند در اين مجال، پرداختن به همه آن فقرات ميسر 

از ديدگاه مولانا روزي بيايد كه عالم صورت سخت بلرزد و اين ديوارها كه آفتـاب  . نيست
و ايـن  . اند، فرو ريزند و همه يك نور شوند و به اصل خود بازگردند ثر كردهوحدت را متك

  ):251، ص1380اي،  الهي قمشه(افتراق در عالم ماده عين اجتماع در عالم معناست 
  بــاز شــيري بــا شــكر آميختنــد    
ــقان   ــگ عاش ــوقان و رن ــگ معش   رن
  روز و شـــب را از ميـــان برداشـــتند
ــيد   ــق رس ــرمدي ح ــار س ــون به   چ

  

ــا   ــقان ب ــك عاش ــر ي ــد ديگ آميختن  
سـيم و زر آميختنـد  چـون   هـم  جمله  

 آفتــــابي بــــا قمــــر آميختنــــد
ــاخ  ــك و ش ــاخ خش ــد ش ــر آميختن ت  

 (ديوان شمس)

آدمــي را از جملــه » عهــد الســت«مولانــا، يــادآوري چــون  هــم در نظــر عارفــاني
و نيـز  . انـد  تعبيـر كـرده  » بـاده «رهاند، و از اين جهت از آن به  ها مي ها و محنت تشويش
كنـد، آن را    كيش و داراي پروردگار واحـد مـي   هم» بزم الست«ين يادآوري همه را چون ا

  ):180همان، ص (اند  گفته» بادة وحدت«
  جا كه الست آمد، ارواح بلي گفتنـد  آن
  

جا دان كه نبود آن ها مي اين مذهب و ملت   
 (ديوان شمس)

مـال مطلـق   ربا در عالم بـيش نيسـت و آن ج   در نظر مولانا، يك جمال و يك دل
حق گاهي پنهـان اسـت   كه  آن پس هر كجا دلي از كف برود، او برده است، الا. الهي است

  ):102همان، ص(دانند  دانند و گاهي نمي گاهي مي  و گاهي آشكار و خلق
  مــومن و ترســا، جهــود و نيــك و بــد
  بلكــه ســنگ و كــوه و خــاك و آب را

  

ــد    ــوي اح ــت رو س ــان را هس  جملگ
 ـ    داهســت واگشــت نهــاني بــا خـ  

 (ديوان شمس)

اخـتلاف دارد امـا در    ديگـر  يـك هايي است كه در ظاهر بـا   از نظر مولانا اديان راه
  :رسد باطن يكي بوده، به يك مقصد عالي مي

  صد كتاب ار هست جز يك باب نيست
  اين طرق را مخلصش يك خانـه اسـت  

  

 صد جهت را قصد جز محـراب نيسـت   
 اين هزاران سنبل از يـك دانـه اسـت   
( 3674- 3673دفتر ششم، ابيات  مثنوي، ) 
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  :گويد در اين باب چنين مي» فيه ما فيه«او در 
بيني كه راه به كعبه بسيار اسـت   ها مختلف است اما مقصد يكي است نمي اگر راه

بعضي را راه از روم است و بعضـي را از شـام و بعضـي را از عجـم و بعضـي را از چـين و       
ها نظـر كنـي، اخـتلاف عظـيم و      يمن، پس اگر در راهبعضي را از راه دريا از طرف هند و 

هـا   اند و يگانه و همه را درون حد است اما چون به مقصود نظر كني همه متفّق مباينت بي
 ها را به كعبه ارتباطي و عشـقي و محبتـي عظـيم اسـت كـه       به كعبه متفّق است و درون

  ).105، ص1386مولوي، (گنجد  هيچ خلاف نميجا  آن
اسـلام را ماننـد خورشـيد و سـاير شـرايع را چـون        –ابن عربي چون  هم –مولانا 

رونـد و تنهـا    طور كه با طلوع خورشيد، ستارگان از بين نمـي  درست همان. داند ستاره مي
گردد، بـا ظهـور اسـلام نيـز، سـاير       شود و در نور خورشيد مندرج مي ها مخفي مي نور آن

طور كه ستارگان در واقع وجـود دارد،   همان يعني. دهد شرايع اعتبار خود را از دست نمي
از همين روست كه در شـريعت اسـلام كـه شـريعتي فراگيـر      . اين شرايع نيز واقعاً هست

لانفرّق بين احـد  (ها، ايمان داشت  است، بايد به حقانيت همة رسولان و جميع شرايعِ آن
  ):من رسله

  نــام احــد نــام جملــه انبياســت    
  

ش ماسـت كه صد آمده نود هم پي چون   
( 1106مثنوي، دفتر اول، بيت  ) 

  
  نگاهي به ديگر عارفان مسلمان  -4

چه تاكنون در باب مولانا گفته شد، عرفاي ديگر نيـز در آثـار و اشـعار     علاوه بر آن
خود به تمايز ميان صورت و معني، تفكيك ظـاهر و بـاطن، تمـايز شـريعت و طريقـت و      

انـد كـه    ها پرداختـه، تـذكر داده   هري آنوحدت گوهر حقيقي اديان در وراي اختلاف ظا
  .هاي مختلف، پرتوهاي خورشيد الهي واحد است وحي و مكاشفه

نهد كه بازتابي از باطن  براي نمونه ابن عربي باطن شريعت را بر اين پايه بنياد مي
هستي است و با توجه به تفاوت ظاهر و باطن و تمايز عالمان اهل ظـاهر از عارفـان اهـل    

اي از ساختار هستي، تبييني هستي شناسانه از اخـتلاف   عنايت به تصور دايره باطن، و با
هاي وجودي اخـتلاف اديـان، آن را ناشـي از     دهد و با پرداختن به ريشه اديان بدست مي
از نظر ابن عربي اختلاف اديان، نه در اصول و بنيادها، بلكه تنهـا در  . داند رحمت الهي مي

  ).246، ص1384و چيتيك،  330-323، صص 1386د، ابوزي(جزييات و احكام است 
البته بايد گفت در انديشه و زندگي ابن عربي و ديگر عارفان اصـيل مسـلمان، نـه    

شود و نـه احكـام عبـادي و ظـاهري      باطن و گوهر دين، فداي ظاهر و پوسته شريعت مي
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ود را بـه  عمر خ تر بيشابن عربي . شود شريعت براي رسيدن به باطن دين كنار نهاده مي

نماز و دعا و استغفار گناهان و تلاوت قرآن كـريم و ذكـر اسـماء االله تعـالي گذرانـد، و از      
ها، بود كه به اين حقيقت رسيد كه شرايع الهـي   طريق همين اعمال نه از طريق انكار آن

رسد، و چون كسي به آداب يك دين آسـماني   همگي راههايي است كه به يك مقصد مي
هاي  در صميم همين صورت. ها ايمان آورده است است كه به همة آن عمل كند مثل اين

صورت و فراتر از عـالم صـور واصـل     وحي شدة ديني بود كه ابن عربي به حقيقت كلي بي
  ):124-123، صص1382نصر، (شد، و توانست در شعر معروف خود چنين بگويد 

  لقــد صــار قلبــي قــابلاً كــل صــوره«
ــائف  ــه طـ ــانٍ و كعبـ ــت لاوثـ   و بيـ
ــت   ــي توجه ــب انّ ــدين الح ــن ب   ادي

  

ــان     ــرّ لرهب ــزلان و دي ــي لغ ــر ع  فم
 و الــواح تــورات و مصــحف قــرآن   
 ركائبـــه فالحـــب دينـــي و ايمـــاني
( 57، ص1378ابن عربي،  ) 

چرا گاه غزالان اسـت و صـومعة   : قلب من گنجايش هر صورتي را پيدا كرده است
  .و كتاب قرآن خانة اصنام است و كعبة حاجيان و الواح تورات راهبان، بت

رو راهي كه ناقة عشق برود، پس عشق همان ديـن مـن    من پيرو دين عشقم و ره
   4 .»است و ايمان من

  :شيخ محمود شبستري نيز، در بيان رابطه شريعت و طريقت و حقيقت، چنين گفته است
  تبــه گــردد سراســر مغــز بــادام    

  پوست نيكوست ولي چون پخته شد بي
  شــريعت پوســت، مغــز آمــد حقيقــت

  

ــام   ــرون آوري خ ــت بي ــرش از پوس  گ
ــي پوســت  ــرآري بركن ــزش ب ــر مغ  اگ
 ميـــان ايـــن و آن باشـــد طريقـــت
( 63، ص1378شبستري،  ) 

در بـاب تثليـث و   » شناخت اسلام«چه را كه فريتيوف شووان، در كتاب  نمونه آن
، كـه در ترجيـع بنـد    )66و  21، صص 1362شووان، (گويد  عدم مغايرت آن با اسلام مي

  :توان يافت ، مي)ق.هـ 1198در گذشته (» تف اصفهانيها«عرفاني 
ــه دل  ــا بـ ــا  در كليسـ ــري ترسـ   بـ

ــارت    ــار زنّـ ــه تـ ــه دارد بـ   اي كـ
  ره بــه وحــدت نيــافتن تــا كــي    
  نـــام حـــقّ يگانـــه چـــون شـــايد
  لــب شــيرين گشــود و بــا مــن گفــت
ــر وحــدت آگــاهي     ــه گــر از س   ك
ــي    ــاهد ازلـ ــه شـ ــه آيينـ   در سـ
ــم ار او را  ــردد بريشــ ــه نگــ   ســ

  كـه از يـك سـو    وگـو  ما در اين گفـت 
  كه يكي هست و هـيچ نيسـت جـز او   

  

ــد    ــو در بن ــه دام ت ــان ب ــتم اي ج  گف
 هرســـر مـــوي مـــن جـــدا پيونـــد
ــد    ــا چن ــي ت ــر يك ــث ب ــگ ثتلي  نن
ــد    ــدس نهن ــن و روح ق ــه ابَ و اب  ك
ــد   ــب قن ــت از ل ــد ريخ ــكر خن  وز ش
 تهمـــت كـــافري بـــه مـــا مپســـند

ــاب ــو از روي تـ ــد پرتـ ــاك افكنـ نـ  
 پرنيـــان خـــواني و حريـــر و پرنـــد

س ايــن ترانــه بلنــد  شــد زنــاقو   
ــو  ــه الا هــــ ــده لا الــــ  وحــــ
( 49- 48، صص1385هاتف اصفهاني،  ) 
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  گيري نتيجه

كار او در  از ابداعات فريتيوف شووان و شاه» وحدت متعالي اديان«هر چند نظريه 
كه بنابر ديدگاه خود شووان، تنها عارفـان  جا  آن آيد، اما از دين پژوهي تطبيقي بشمار مي

با بصيرت عقلي و ژرف انديشي معنوي، به جنبه دروني دين يعني توانند  مي) اهل باطن(
توان چنين نتيجه گرفـت كـه عارفـان     طريقت راه يافته و از سرّ وحدت آگاهي يابند، مي

مسلمان و از جمله مولانا بر مبناي وحدت وجود عرفاني، به انديشـه وحـدت متعـالي يـا     
البتـه ايـن انديشـه در    . انـد  پرداخته وحدت دروني اديان، دست يافته و در آثار خود بدان

آثار ايشان به صورت يك نظريه، با رعايت همه جوانب و جزييات، پردازش نشـده اسـت،   
هـاي ايـن    تـوان رگـه   لاي آثار عرفاني در جهان اسلام، و از جمله آثار مولانا، مي اما از لابه

اسـلام پـي بـرد و از     نظريه را يافت و از اين راه به وسعت ظرفيت و توانايي سنت عرفاني
مند شد، كاري كه خود شووان در ارائه نظريه خويش بخوبي از عهده آن بر آمـده   آن بهره
  .است
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